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رئیس قوه قضائیه:
نباید اجازه دهیم دستگاه قضائی 

به ذره ای فساد آلوده شود
میزان: رئیس قوه قضائیه در همایش روز حفاظت  �

و اطلاعات گفت: «نیرو هــای حفاظت و اطلاعات در 
قوه قضائیه، دستگاه های اطلاعاتی و نیرو های مسلح، 
درواقــع وظیفه صیانــت از مجموعه نظــام و نهایتا 
صیانــت از امت اســلامی را برعهده دارنــد؛ بنابراین 
شرط اساسی برای موفقیت دستگاه های رصدکننده، 
سلامت خود نیرو های این دستگاه هاست». وي افزود: 
«اگر فردی در جای نامناســبی قرار گیــرد هم زمینه 
لغزش خودش فراهم می شود و هم به کل مجموعه 
آسیب می رســاند».  آیت االله رئیسی، سوء ظن بیجا و 
همچنین حســن ظن بیجا را آفت کار مجموعه های 
اطلاعاتی دانست و با بیان اینکه کوچک ترین فساد در 
قوه قضائیه، نیرو های مسلح و دستگاه های اطلاعاتی 
یک آســیب برای نظام است، گفت: «دستگاه قضائی، 
پیشانی عدالت اســت. بر این اساس باید منافذ فساد 
را شناســایی و مســدود کــرد. به همــکاران خود در 
سراســر کشــور گفته ام که اگر افراد ناصالحی بودند 
که نبودنشــان در دســتگاه موجب خلــل و تأخیر در 
رســیدگی به پرونده ها می شــود، به مردم اعلام کنید 
که ما ترجیح می دهیم در کار شما تأخیر رخ دهد، اما 
کار را به دست افراد ناصالح نسپاریم. قطعا مردم نیز 
به این امر رضایت دارند». او فســاد اقتصادی را ریشه 
بسیاری از فســاد ها از جمله فساد اخلاقی و سیاسی 
دانست و افزود: «نباید اجازه دهیم دستگاه قضائی به 
ذره ای فساد آلوده شود، زیرا اعتماد عمومی و سرمایه 

اجتماعی را از دست می دهیم».

حجت الاسلام محسن فقیهی:
 جامعه مدرسین مجوز

 مرجعیت می دهد 
حجت الاســلام محســن فقیهی، عضــو جامعه  �

مدرســین در گفت وگو با رســانیوز اعلام کرد جامعه 
مدرســین مجوز مرجعیت می دهد. او گفت: جامعه 
مدرســین برخورد حذفــی ندارد؛ با همــه به خوبی 
برخــورد می کند و اظهــار محبــت دارد. در جامعه 
مدرسین کمیســیونی هست و کســی که صلاحیت 
مرجعیت دارد، در آن کمیســیون مطرح و درباره آن 
بحث و گفت وگو می شود، این کمیسیون نظر می دهد 
که آیا فلان شخص صلاحیت برای مرجعیت دارد یا 
خیر... بر اساس قانون وزارت ارشاد موظف است که 
اگر کسی قصد چاپ رساله خود را دارد، ابتدا باید آن را 
به جامعه مدرسین ارائه دهد تا بعد از اجازه جامعه 
مدرسین چاپ شود. این کمیسیون در جامعه مدرسین 
فعال اســت و اگر کسی رساله و کتاب های خود را به 
جامعه مدرســین عرضه کند و شرایط لازم مرجعیت 
و اجتهاد را دارا باشــد، بعد از تأیید جامعه مدرسین 
می تواند رســاله را چاپ کند و مشکلی ندارد اما اگر 
جامعه مدرســین تشخیص دهد که فردی صلاحیت 
ندارد، به صــورت مخفیانه به افراد اعلام می کند که 
ما صلاح نمی دانیم رساله شما چاپ شود و به ارشاد 
بــرای چاپ اجــازه نمی دهند. فقیهی افــزود: اخیرا 
گاهی برخی به صورت غیررســمی ایــن کار را انجام 
می دهنــد و در فضای مجازی رســاله خود را پخش 
می کنند... جامعه مدرسین در این رابطه فعال است... 
با وجود رهبر معظــم انقلاب و مراجع معظم تقلید 
کسی نباید احساس وظیفه کند که رساله بدهد و اگر 
رســاله چاپ نکند، اســلام زمین می ماند؛ چراکه این 
کار با روش ســلف صالح ما خیلی مطابقت نمی کند 
و جامعه مدرســین بر این مســئله اصرار دارد. وقتی 
کســی خارج از ضوابط تعیین شــده قانونی یا قواعد 
مورد انتظار مردم مانند پیروی از ســیره سلف صالح 
اقدام کند، باید منتظر عواقب آن باشد و ممکن است 
برخوردهایی صورت گیرد. این عضو جامعه مدرسین 
گفــت: باید احتــرام جامعه مدرســین را در جامعه 
حفظ کنیم و مراقب باشــیم ایــن نهاد عالی حوزوی 
تضعیف نشــود چراکــه تضعیف جامعه مدرســین 
تضعیف حوزه و روحانیت است؛ حوزه هم مادر نظام 
است. حوزه و حوزویان باید سعی کنند در مواجهه با 
جامعه مدرسین برخورد مثبتی داشته باشند؛ جامعه 
مدرســین هدفی جز اجرای اســلام انقلابــی ندارد. 
جامعه مدرسین بالاترین جایگاه حوزوی بعد از رهبر 
معظم انقلاب و مراجع تقلید است. امام راحل و رهبر 
معظم انقلاب برای جامعه مدرسین تعیین کردند که 
بر کارهای کشور و دولت و همچنین مسائل سیاسی، 
اجتماعــی و فرهنگی نظارت داشــته باشــند؛ یعنی 
نســبت به تمام وزرا و جاهــای مختلفی که مربوط 
به نظام می شــود، دیده بانی داشته باشد تا اگر کاری 
خلاف اسلام صورت می گیرد، جامعه مدرسین تذکر 
دهد. جامعه مدرســین به صورت هفتگی مســائلی 
را که در کشــور بحث می شود در زمینه های سیاسی، 
اجتماعــی و فرهنگی مورد بررســی قــرار می دهد 
و تذکــرات لازم داده می شــود. وزرا و حتــی گاهی 
رئیس جمهور در جلســات جامعه مدرســین حضور 
پیــدا کرده و بــا اعضای جامعه مدرســین گفت وگو 
می کننــد. هیئت رئیســه و رئیس جامعه مدرســین 
حضرت آیت االله یزدی و اعضای جامعه فعال هستند. 
پیش تر محمد یزدی، رئیس جامعه مدرســین نیز در 
جمع طلاب مدرسه معصومیه قم گفته بود: «قانونا 
اداره ارشــاد برای چاپ [رساله توضیح المسائل] باید 
از جامعه مدرسین اجازه بگیرد... برای احراز اجتهاد 
یا باید اجازه نامه اجتهاد داشته باشند یا اثر علمی که 
اجتهادشــان را تأیید کند یا اینکه باید بیایند و امتحان 
بدهند. البته برای مرجعیت بــه غیر از علمیت امور 

دیگری نیز نیاز است».

سیاست های کلیشه ای
دولت هاشمی پروژه توسعه اقتصادی داشت 
و دولت خاتمی پروژه توســعه  سیاسی. شکست 
و ناکامی دولت های پروژه محــور تأثیر چندانی بر 
فرایند انتخابات یعنــی اوج و فرود آن ندارد. آنچه 
بــه انتخابات صدمــه می زند ظهــور دولت های 
«وعده محــور» اســت. دولت هایــی که بــا دادن 
وعده و وعیدها یا ســرمایه گذاری بر نیاز و عواطف 
مردم روی کار می آینــد. دولت احمدی نژاد با نیاز 
مردم به توزیع عادلانه ثــروت که در پروژه  دولت 
هاشمی آسیب دیده بود و بازسازی هویت جمعی 
که نادیده گرفته شــده بــود، روی کار آمد. دولت 
روحانی نیز آمد تا از جنگ محتوم پیشــگیری کند 
و رابطه ای تازه با دنیا برقرار سازد. اینها هیچ کدام 
پروژه ای برای یک دولت نیســتند؛ پیش شرط هایی 
هســتند برای بــه قدرت رســیدن و روحانی که از 
شکســت بیمناک بــود، وعده های دیگــری نیز بر 
ایــن دو محور اضافــه کرد که بخــش مهمی از 
آنها به ثمر نرســیده است. از تحلیل گذشته چنین 
برمی آید کــه برای برگــزاری انتخاباتی قابل قبول 
نیاز به اجماعی ملی اســت؛ اجماعی که منتهی 
به تصمیماتی ســازنده، عینی و ملموس باشــد. 
همان گونــه کــه در سیاســت خارجی ایــران در 
مواجهه با آمریــکا و اروپا و آینده برجام اجماعی 
ملی به وجود آمده است، برای انتخابات نیز نیاز به 
اجماعی ملی است؛ اجماعی فارغ از منفعت های 
شــخصی و جناحی که مردم باور کنند همه برای 
رفع مشکلات داخلی هم داستان هستند. گیرم که 

از دل این اجماع جریان سومی هم پدیدار شود.
آنچــه نگران کننــده اســت، ایــن اســت که 
اصولگرایــان هنوز بــه کلیشــه های قدیمی دل 
بســته اند. آنــان درصددند انتخابــات مجلس را 
ســکوی پرتاب خویش قرار دهند و با اســتفاده از 
سیاست های «شخص محور» که مبتنی بر جایگاه 
و نفوذ فردی اســت، به مجلس راه یابند تا بعد از 
آن به ســراغ انتخابات ۱۴۰۰ بروند. این به خودی 
خود چندان عیب نیست اما این کار نادیده انگاشتن 
شرایط کنونی کشور اســت که بیش از هر چیز به 
یک اجماع ملی نیاز دارد؛ اجماعی که مردم را به 
این باور برساند که این بار صندوق رأی برای تغییر 
در سیاست های کلان است نه تکرار سیاست های 

کلیشه ای.

متخلفان بازار ارز
 چه  کسانی هستند؟

آنها متهم هســتند که به عنــوان مدیران وقت 
بانک مرکزی، در طــول دو ماه و نیم (از ۹۶/۹/۱۴ 
تا ۲۳ بهمن آن ســال) از طریق پوششی مستقیم، 
۱۵۹ میلیــون دلار و حــدود ۲۰ میلیــون یــورو را 

به منظور ثبات نرخ ارز در بازار تزریق کرده اند.
 از زمــان تصویــب قانون پولی و بانکی در ســال 
و   ۱۳۵۱ ســال  در  بعــدی  اصلاحیــه  و   ۱۳۳۹
دائمی شدن این قانون تا اصلاحات اخیر، مداخله 
در بــازار ارز و جلوگیــری از افزایــش و کاهــش 
قیمت آن برای تقویت پــول ملی از وظایف ذاتی 
بانک مرکزی بوده اســت. هرگاه بازار ارز ملتهب 
می شــود، این بانک از راه ها و روش های مختلف 
وارد شده و با افزایش عرضه ارز به سیستم بانکی 
یا صرافی ها یا بــا روش های دیگر از جمله عرضه 
مســتقیم ارز در پوشش فروشندگان منتخب بانک 
مرکزی، مداخله کــرده و برای تثبیت قیمت ارز یا 
ثابت نگه داشتن نرخ آن، در حدی که التهاب بازار 

ارز فروکش کند، عمل می کند.
 مردم کشــور مــا از افزایــش ناگهانی قیمت 
ارز در ماه هــای آخر جنگ ایــران و عراق و پس از 
آن در ســال های ۱۳۷۲ تا ۱۳۷۴ و رسیدن قیمت 
هر دلار به ترتیب به ۱۳۰ تومان در ســال ۱۳۶۷و 
ســپس به ۶۰۰ تا ۷۰۰ تومان در ســال های ۱۳۷۲ 
تا ۱۳۷۵ و تثبیت قیمــت دلار در دوره اصلاحات 
آگاه اند. قیمت اخیر، ناگهان در اواخر سال ۱۳۸۹ و 
در حالی که درآمد ارزی ایران کلان بود، پر کشید. 
بازار ارز دوباره ملتهب شد و قیمت هر دلار در این 
سال تا اوایل ســال ۱۳۹۲ به سه هزارو ۶۰۰ تومان 
رســید که در دولت بعدی ایــن قیمت ثابت یا در 
شــیب ملایمی قرار گرفت. در همــه این دوره ها، 
بانــک مرکزی بر اســاس اختیاراتی که داشــته و 
رویــه ای که در این بانک بــوده، ده ها میلیارد دلار 
ارز را به شــیوه های مختلف وارد بــازار ارز کرده 
اســت تا در بهای ارز التهاب ایجاد نشود که البته 
داوری درباره درســتی و نادرستی این اقدامات در 

صلاحیت نگارنده نیست.
ارز  بهــای   ،۱۳۹۶ ســال  مهــر  اوایــل  در   
به تدریــج افزایش یافــت و ظاهرا ایــن موضوع 
بــه رئیس جمهور نیز گزارش شــده و ایشــان نیز 
مخالفتی بــا این افزایش نداشــته اســت؛ بانک 
مرکزی ناگزیر می شــود به سیاق سابق در بازار ارز 
به طرق مختلــف مداخله کرده و با اختیاراتی که 
داشــته، مبادرت به عرضه ارز در پوشش مداخله 
مســتقیم کند و در کل معــادل ۱۸۰ میلیون (دلار 
و یورو) به بازار ارز تزریــق و مانع تکانه های بازار 
ارز  شود. ارز عرضه شده با قیمت نزدیک به قیمت 
بازار آزاد فروخته شده و بهای آن نیز به طور کامل 
بــه بانک مرکــزی برمی گردد. در نهایــت، در بازه 
زمانی شش ماهه دوم سال ۱۳۹۶ بهای ارز در بازار 
داخلی با شــیب ملایمی هر دلار از چهار هزار به 

چهارهزارو ۹۰۰ تومان می رسد. 
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رئیس شــورای عالــی جامعه مدرســین حوزه 
علمیــه قم گفت: «نباید اجازه دهیم افراد ســودجو 
به مجلس شــورای اســلامی راه یابند زیــرا برخی 
نمایندگان به این امید وارد مجلس می شــوند که با 
اعمال فشــار به وزرا، رشوه خواری کنند». به گزارش 
ایسنا» یزدی در ادامه با انتقاد از حقوق های نجومی 
به برخی از مســئولان بیان کرد: «چرا باید به یک فرد 
این همه حقوق داده شود؛ حقوق های صدمیلیونی 
برای چه به برخی افراد داده می شــود؛ وقتی سؤال 
می پرســیم، می گوینــد که ایــن فرد در چند پســت 
مســئولیت دارد و کار غیرقانونی نکرده اســت؛ ولی 
او نباید در چند پســت مســئولیت داشته باشد و این 

مسئله مهمی است که به آن اعتراض داریم».
رئیــس جامعه مدرســین حــوزه علمیــه قم با 
اشــاره به اهمیت رعایت ســبک زندگی مســئولان 
گفت: «مســئولان نباید در جامعه اسلامی که مردم 
در آن زندگی متوســط دارند، از زندگی های اشرافی 
برخوردار باشــند؛ اگر دادستان ها از زندگی بالاتری از 
سطح زندگی مردم عادی برخوردار بوده و ماشین ها 
و خانه های گران قیمت داشــته باشــند، بدون شک 
موجــب عصبانیت مردم خواهد شــد؛ شــما که در 
چشم مردم زندگی می کنید و زندگی تان الگوی مردم 
اســت از چیزهای مباح و حلال هم چشم بپوشید تا 

سبب آبروی اسلام شوید».
وی گفت: «مســئله بررســی موارد خلاف شرع 

در شــورای نگهبان بر عهده 
شــش فقیه بوده و روند آن 
انجام  اکثریــت  به صــورت 
می شــود ولی اخیرا طرحی 
کــه مورد تصویــب مجلس 
قــرار گرفته بود به شــورای 
ایــن  شــد؛  آورده  نگهبــان 
آنکه  از  اســت  عبارت  طرح 
دولت های استکباری بتوانند 
اتمی  انــرژی  پســماندهای 
خود را در کشــور دفن کنند؛ 

اســتکبار همیشــه این پســماندها را در کشورهای 
عقب مانــده دفــن می کنــد و همــه می دانیــم که 
اشــعه های این نوع پسماندها برای افراد کشور ضرر 

خواهد داشت».
وی افزود: «مجلس تصویــب کرده بود که طبق 
توافق نامه صورت گرفته، پسماندهای سوخت اتمی 
می تواند در کشــور دفن شــود، اما بنده اعلام کردم 
که ایــن مورد خلاف شــرع، خلاف قانــون و خلاف 

مصلحت است و سایران نیز این را پذیرفتند».
عضو فقهای شــورای نگهبان با اشاره به وظیفه 
مســئولان بــرای مقابله بــا طرح های دشــمنان و 
مســتکبران یادآور شــد: «مســئولان اجرائی ما باید 
در نظر داشــته باشند طرح های اســتکباری در اتاق 
فکر دشــمن تجزیــه و تحلیل می شــود و آن را در 

قالــب طرح هــای خــوب و 
بشردوســتانه بــه مــا ارائه 
بنابرایــن همواره  می کننــد، 
پشــت  بــه  نســبت  بایــد 
و  کمیســیون ها  پرده هــای 
کنوانســیون هایی کــه به ما 
می دهند،  همکاری  پیشنهاد 

مراقب باشیم».
یزدی یادآور شد: «نظارت 
بر صلاحیت  نگهبان  شورای 
اشخاص در مجلس شورای 
اســلامی، خبرگان رهبری یــا ریاســت جمهوری از 
لحظه نام نویســی تا تأیید اعتبارنامه یــا تنفیذ ادامه 
دارد؛ در این ارتباط ما در شــورای نگهبان بر اساس 
مــواد قانونی افراد را تأیید یا رد صلاحیت می کنیم و 

هیچ گاه در حق کسی اجحاف نمی کنیم».
او خطاب به دادســتان های حاضر در این جلسه 
بیان کرد: «شما دادستان ها باید جلوی افرادی را که 
به هر قیمتــی می خواهند در ایــن حکومت حضور 
داشــته باشــند و به میز خود دل بســته اند، بگیرید؛ 
امروز همه بایــد بدانیم که میز مســئولیتمان ابدی 
نیســت و ما چندروزی را پشــت آن قرار می گیریم». 
یزدی با ابراز خرســندی از اینکه قوه قضائیه با ورود 
حجت الاسلام والمسلمین رئیسی از رکود و کندکاری 
نجات پیدا کرده اســت، تأکید کــرد: «امروز تحرکات 

بســیار خوبی را از ســوی رئیس قوه قضائیه شاهد 
هســتیم؛ برخی قضات بــرای حکــم دادن، مردم را 
حدود پنج سال معطل نگه می داشتند؛ در این زمینه 

نسبت به دوره جدید قوه قضائیه امیدوار هستیم».
وی تصریح کرد: «اقدامات رئیس قوه قضائیه در 
دل عامه مردم نور امید تازه ای ایجاد کرده اســت و 
مردم نســبت به آینده قوه قضائیه امیدوار هســتند؛ 
امروز مردم امید دارند که اگر به قوه قضائیه مراجعه 

کنند حق خود را به زودی خواهند یافت».
عضو فقهای شــورای نگهبان در ادامه بیان کرد: 
«نباید اجازه دهیم افراد ســودجو به مجلس شورای 
اســلامی راه یابند زیرا برخی نماینــدگان به این امید 
وارد مجلس می شــوند که با اعمال فشــار به وزرا، 
رشــوه خواری کنند؛ ما باید از ورود این گونه افراد به 
مجلس جلوگیری کنیــم و بدانیم عناوینی که داریم 
و مناصبی که در آن قرار گرفته ایم گذراست». یزدی 
یادآور شــد: «بنده امیدوارم و دعا می کنم که قدرت 
آینده مملکت در دست کسانی باشد که قدرت طلب 

نباشند».
وی در پایان اظهار کرد: «همه ما معتقد هســتیم 
در این انقلاب اســلامی و حکومتی که در آن زندگی 
می کنیم وظایف بســیار ســنگینی بر عهــده داریم، 
بنابراین مســئولیت های خود را باید با توجه به اصل 
قانونی بودن امور انجام داده و از سلیقه ای عمل کردن 

پرهیز کنیم». 

شــرق: شــعار معترضان دی ماه ۹۶ بــود، اما حالا 
یکی یکی سر از انبان اصولگرایان درمی آورد. بخشی 
از اصولگرایــان بدون اینکه هویت سیاســی خود را 
منکر شــوند گویا رو به خودزنی آورده اند. اگرچه به 
نظر می رســد بیشــتر به دنبال مصادره به مطلوب و 
بهره بــرداری تبلیغاتی از آن هســتند بــا این ادعا که 
بگویند ما هــم دیگر اصولگرا نیســتیم. در این میان 
شــاید عماد افروغ، استاد دانشــگاه و نماینده پیشین 
مجلس کمی متفاوت اســت، چون او مدت هاســت 
خود را اصولگرا نمی داند. او در پاســخ به این سؤال 
کــه چرا بخش وســیعی از مــردم دیگر خــود را در 
درون جناح ها نمی بینند؟ گفته اســت: الحمدالله که 
نمی بینند. این نشــانه رشد است و نشان می دهد که 
دیگــر فریب نمی خورند. او در واکنــش به این گزاره 
کــه در دی ماه ۹۶ عــده ای معدود شــعاری مبنی بر 
اینکه «اصلاح طلب اصولگرا دیگه تمومه ماجرا» سر 
دادند هم گفته است من کاری به آن عده ندارم، ولی 

می گویم احسنت!
افــروغ در مصاحبــه خود بــا «جمــاران» گفته: 
«مــا باید به قدرت اجتماعی برگردیــم. ببینید قدرت 
اجتماعــی ما به قدرت سیاســی خــط می دهد. اگر 
تقابلی میان قدرت اجتماعی و قدرت سیاســی ایجاد 
شــود، این خود زمینه ای برای انقلاب اســت. قدرت 
اجتماعــی باید خط دهــد و این قــدرت از آن مردم 
بوده و نمودی سیاســی پیدا کرده است؛ یعنی قدرت 
اجتماعی مخدوم و قدرت سیاسی خادم است. وقتی 
در کشــورهایی ایــن جهت عوض می شــود و قدرت 
سیاســی به ارباب و مردم به رعیت تبدیل می شوند، 

یعنی کم کم باید منتظر حوادثی باشیم».
او همچنین گفته: «یک رابطه ســاختاری قدرت-

ثروت وجود دارد؛ یعنی بیش از آنکه ثروت به قدرت 
منتهی شود، قدرت به ثروت می انجامد. منشأ قدرت 
نیــز در جامعه ما قدرت دولتی اســت. قدرت دولتی 
نیــز بیشــتر به عنوان قــوه مجریه تعریف می شــود، 
چون زمام اقتصاد نفتی در دســت قوه مجریه است؛ 
بنابراین رقابت جریان ها دعوایی اســت برای رسیدن 

به قدرت اجرائی».
افروغ ادامــه داد: «امروز اســیر سیاســت زدگی 
شــده ا یم. وقتی سیاست زده شدیم، همه چیز سیاسی 
می شود و زمانی که همه چیز سیاسی شد، اصطلاحا 
بــه ایــن مرحله می رســیم کــه همه چیز سیاســی 
می شــود جز سیاســت. اقتصاد، سیاســی می شود، 
فرهنگ و حتی چهره های فرهنگی نیز سیاســت زده 
می شــوند؛ بنابراین همه چیز از منظر سیاست و فعل 

قدرت تفســیر می شــود. وقتی جامعه سیاســت زده 
شد، سیاســت مداران حاکم سیاســت زدایی را اتخاذ 
می کنند. این بحثی بســیار ظریف اســت، چراکه آنها 
دوست ندارند کسی اهل سیاست شود و می خواهند 
خودشــان باشــند و تنهــا رویکــرد سیاســت زده یا 
امنیت زده خــود را پیش ببرند. یکــی از لوازم چنین 
رویکردی این اســت که کاری کنند تا افراد سیاســت 

را کنار بگذارند».
او ادامه داد: «معمولا سیاست زدایی در جامعه ای 
اتفاق می افتد که سیاست زدگی حاکم باشد. البته این 
رویکرد نیــز به تدریج مقاومت هایــی ایجاد می کند. 
بخشــی از این سیاســت زدایی ها طراحی شده از بالا 
به پایین اســت و بخش دیگری از پایین به بالاســت؛ 
به نحوی که فرد می گوید اگر سیاســت این اســت من 
نخواســتم و طرحی نو درمی اندازم و ســعی می کند 
از مجــاری مختلــف، مخالفــت خــودش را با این 
سیاست زدایی از بالا به پایین و با ظهور سیاست ورزی 
جدیدی نشان دهد. ولو قالب فرهنگی، ولو اجتماعی؛ 
بنابرایــن از این قالب ها اســتفاده می کند برای اینکه 
اعتراض سیاســی خود را هم به سیاست زدگی حاکم 
و هم به سیاســت زدایی القایی از بالا به پایین نشــان 
دهد. بعضی هــا فکر می کنند یک تشــییع جنازه  که 
برای یک هنرمند انجام می شــود، واکنشی فرهنگی 
اســت، درصورتی که در کنه قضیه می تواند واکنش 
سیاســی فرد بــرای اعتــراض به سیاســت زدگی و 

سیاست زدایی باشد».
ایــن پژوهشــگر ادامــه داد: «فرامــوش نکنیــم 
کــه فضــای سیاســت زده انســان ها را به ســمت 

سیاســت زدایی می برد. وقتی فضا سیاسی می شود، 
همه چیز جنبه سیاسی پیدا می کند؛ یعنی طرف اصلا 
اعتراضش سیاسی نیست و جنبه صنفی یا اقتصادی 
دارد، اما فوری از اعتراضش تفسیری امنیتی می شود. 
حال این سؤال مطرح می شود که در چنین حالتی که 
قدرت اجتماعی می خواهد به سیاست زدگی موجود 
در جامعه واکنش نشــان دهد، باید چه کند؟ قدرت 
اجتماعی اگر می توانست سیاستی مستقیم و مستقل، 
خارج از سیاســت زدگی جناح ها بروز دهد، این کار را 
انجام مــی داد؛ اما نمی تواند؛ بنابراین باید تفســیری 
سیاســی هم از اعتراضات غیرسیاســی صورت گیرد؛ 
یعنی اگر اعتراضی اقتصادی یا فرهنگی می شود، باید 
حتما تفســیری سیاســی هم از آن ارائه شود؛ اما این 
اعتراض الزاما اعتراضی ضدانقلابی نیست. اعتراضی 

است مخالف فضای سیاست زده جناح های حاکم».
بااین حــال چندوقــت قبــل اســداالله بادامچیان 
اصولگرا، زمانی که هنوز دبیرکل حزب مؤتلفه نشده 
بود، گفته بود: امروز مــردم چندان به اصلاح طلب، 
اصولگرا و اعتدالی کاری ندارند و به دنبال مجموعه 
و چهــره ای هســتند که کارها را حل کنــد. امروز کار 
به جایی رســیده اســت که تــوده مــردم چندان به 
اصلاح طلــب و اصولگــرا و اعتدالــی و امثــال این 
عناوین توجهــی ندارند... در جریــان اصلاح طلب و 
هم اصولگرا افراد درســتی وجود دارنــد، اما دوران 
اصلاح طلبی و اصولگرایی ســر رسیده و جناح های 

فعلی هیچ فایده ای ندارند.
محســن کوهکــن، نماینده اصولگــرای مجلس 
فعلی هم گفته اســت: هر دو جریــان اصلاح طلب 

و اصولگرا باید به دنبال یک بازنگری باشــند، چراکه 
نمی توان منکر آن شــد که یک شــعار جدید یا حرف 
جدید و همچنین یک اســم جدید می تواند جذابیت 

داشته باشد.
عــزت االله ضرغامــی؛ اصولگرا و رئیس پیشــین 
صداوســیما هــم مدعی اســت کــه تقســیم بندی 
اصلاح طلــب و اصولگرا را قبول نــدارد. او می گوید 
که تقســیم بندی خــودش را دارد و سیاســیون را به 
مرد و نامرد تقســیم می کنــد، البته او هنــوز نگفته 
که مصادیق و دســته بندی این تعریفش شــامل چه 
افرادی اســت. او خودش جزء کدام یک اســت! او در 
توجیــه این ادعا که پس چرا او را به عنوان یک چهره 
اصولگرا می شناسند، گفته است: «اصلا من اصولگرا 
نیســتم. اصلا ربطی بــه اصولگرایان ندارد. اشــکال 
بزرگ ما این اســت که یک پوســت خربزه از ابتدا زیر 
پای ما انداخته اند که موضــع می خواهی بگیری، یا 

اصلاح طلبی یا اصولگرا».
مرضیه وحید دســتجردی، وزیر بهداشــت پیشین 
احمدی نژاد، نماینده پیشــین مجلس و عضو شورای 
مرکزی جمنا (ائتــلاف اصولگرایان بــرای انتخابات 
ریاســت جمهوری) هم با بیــان اینکه «مــن به این 
اعتقادی  اصولگرا  و  تقســیم بندی های اصلاح طلب 
ندارم»، گفته بود: «شــاید من کسی هستم که تفکرم 
اصولگرایی اســت، ولی به نظرم اعتقاد قلبی خیلی 
مهم اســت؛ ما خیلی مرز روشنی بین اصلاح طلبی و 

اصولگرایی نداریم».
فتاح، رئیس فعلــی بنیاد مســتضعفان و رئیس 
پیشین کمیته امداد هم مشابه چنین حرفی را زده بود. 
او که زمانی یکی از نامزدهای بالقوه اصولگرایان برای 
انتخابات ریاست جمهوری بود و شاید هنوز هم باشد 
و زمانــی عضو جمنا هم بود، گفتــه بود که از برنامه 
اصولگرایان بــرای انتخابات  اطلاعی نــدارد و ربطی 
هم به او ندارد: «من و اصولگرایان هیچ سروسِــری با 
هم نداریم. من در آن وادی ها نیستم که به این سؤال 
جواب بدهم. مــن الحمــدالله در وادی کمیته امداد 
هســتم [آن زمان هنوز رئیس کمیته امداد بود] و به 

سؤالاتی دراین باره حتما پاسخ می دهم».
همــه این چهره ها اگر زمانــی نامزد ائتلاف جریان 
اصولگرا شدند یا با ســهمیه و فهرست آنها وارد گود 
انتخابات شدند باید پاسخ گوی ادعاهای متناقض خود 
نسبت به زیست سیاسی شان باشند، البته احتمالا برای 
آن روزها هم پاسخ مناســبی در چنته دارند. آن زمان 
مدعی می شوند یک فرد مستقل بوده اند که جریانی به 

آنها روی خوش نشان داده است!  

 استقبال از شعار «دیگه تمومه ماجرا» به شیوه اصولگرایان 

شــرق: آیا عباس جعفری دولت آبادی به سرنوشــت اکبر طبری، معاون 
اجرائي رئیس سابق قوه قضائیه، دچار شده است؟ سؤالی که در روزهای 
پایانی هفته گذشــته در شبکه های اجتماعی دســت به دست می شد و 
برخی مدعی شــدند او به دلیل ارتباط با پرونده طبری، بازداشت شده و با 
قرار وثیقه آزاد اســت. خبری که ساعاتی بعد از انتشار از سوی سخنگوی 
قوه قضائیه تکذیب شــد اما موج خبر همچنان در حال گسترش است و 
دولت آبادی گفته  از کسانی که این شایعه را منتشرکرده اند، شکایت کرده 
است. روابط عمومی دادستانی تهران نیز عصر دیروز با صدور اطلاعیه ای 
اخبار مربوط به بازداشت دادستان عمومی و انقلاب سابق تهران و برخی 

قضات را تکذیب و از پیگیری قضائی منتشرکنندگان این اخبار خبر داد.
عباس جعفری دولت آبادی، دادســتان عمومی و انقلاب سابق تهران، 
درباره صحت و ســقم برخی شایعات مطرح شــده درباره وی در فضای 
مجازی، گفت: این موضوعات از اســاس کذب است و صحت ندارد. بنده 
از منتشرکنندگان این شایعات شکایت کرده ام و این شکایت به قوت خود 
باقی است. غلامحسین اســماعیلی نیز درباره صحت خبر منتشرشده در 
فضای مجازی مبنی بر بازداشــت جعفری دولت آبادی، دادســتان سابق 

تهران، اظهار کرد: به هیچ عنوان خبر صحت ندارد.
برخــی افراد در شــبکه های اجتماعی در روزهای گذشــته اخباری را 

منتشــر کردند که در آن مدعی شــده بودند عباس جعفری دولت آبادی، 
دادســتان عمومی و سابق تهران، بازداشت شــده است و ابتدا به بند دو 
الف زندان اوین منتقل شــده و پس از آن با قرار وثیقه آزاد اســت. بعد از 
ضد و نقیض هایی که درباره طبری منتشــر و در نهایت بازداشــت وی و 
داشتن پرونده فســاد وی از منابع رسمی قضائی تأیید شد، افکار عمومی 
به دنبال  پاســخ  یک سؤال مهم بود و آن این است که همدستان طبری 
چه کسانی هستند؟ چه کسانی راه را برای او هموار کرده بودند تا چنین با 
اعتبار دستگاه قضا بازی کند و جزء نزدیکان دو رئیس پیشین قوه قضائیه 

باشد؟!
شــاید یکــی از دلایــل قوت گرفتن شــایعاتی از این دســت را باید در  
اطلاع رســانی نکردن درباره همکاران و همدستان طبری در پرونده فعلی 
دانســت. اســماعیلی، ســخنگوی قوه قضائیه، درباره اتهام اکبر طبری، 
گفته اســت: «موضوع پرونده آنچه در بیرون گفته می شود نیست، بلکه 
راجع به ارتباطات ناصواب و خلاف با برخی از افراد پرونده ها و توصیه و 
اعمال نفوذ در پرونده های قضائی اســت و افراد دیگری هم در این رابطه 

بازداشت شده اند».
دولت آبادی که  در هشتم شهریور ۱۳۸۸ از سوی صادق لاریجانی، 
رئیس سابق قوه قصائیه، به سمت دادستان تهران منصوب شده، پس از 

انتصاب ابراهیم رئیسی به عنوان رئیس قوه قضائیه، با درخواست خود 
از این ســمت تقریبا اســتعفا داد و به جای او علی القاصی مهر، رئیس 
کل دادگســتری استان فارس، به این ســمت منصوب شد. بر عملکرد 
دوران دادســتانی او انتقاداتی وارد است.  البته جعفری دولت آبادی در 
جلســه تودیع و معارفه خود درباره روزهای شــروع به کار دادستانی 
تهران گفته است: «زمانی که بنده در شهریور ۸۸ دادستان تهران شدم، 
شــهر در دود و آتش می ســوخت و هر روز تجمع بود و هر روز از کف 
خیابان اغتشاشگران دستگیر می شدند و باید تعیین تکلیف می کردیم و 
در کنار آن ماجرای آقای مرتضوی باعث شــده بود که چهره دادستانی 

خراب شود».
به هر حال، آنچه مســلم است، خبر بازداشــت جعفری دولت آبادی 
تکذیب شده است اما انتشار شایعاتی از این دست برای افراد گوناگون کم 
نیســت. این در حالی اســت که با توجه به رویکرد آیت االله رئیسی در قوه 
قضائیه، مطمئنا هر فرد و مســئولی که  خطا و فسادی داشته باشد، بدون 
اغماض به اتهامتش رســیدگی خواهد شد و همان گونه که درباره طبری 
دســتگاه قضا مقتدرانه عمل کرد و  تسلیم جوسازی های رسانه ای نشد، 
در هر مورد دیگر هم این گونه عمل خواهد شــد و شایعه سازی نمی تواند 

تأثیری بر عملکرد دستگاه قضا داشته باشد. 

ماجراى خبر بازداشت دادستان سابق تهران چه بود؟ 

آیت االله محمد یزدی
برخی به امید رشوه خواري وارد مجلس می شوند 
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